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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۰۷ جهانجهان
گزارش

در خدمت عربستانتسلیحات هسته ای پاکستان 
ســخنان خواجــه محمد آصــف، وزیر 
دفاع پاکســتان، در گفت وگویــی تلویزیونی 
فضــای امنیتی منطقه را متشــنج کــرد. او 
تأکید کرد «قابلیت های هســته ای پاکستان» 
بــر پایه توافق دفاعی تازه در صورت لزوم به 
عربستان منتقل خواهد شد. این نخستین بار 
است که اسلام آباد آشکارا از قرار گرفتن ریاض 
زیر چتر بازدارندگی هسته ای سخن می گوید. 
این پیمان که هفته گذشته امضا شد، حمله 
به یکی از دو کشــور را معادل حمله به هر 
دو دانست. روابط نظامی اسلام آباد و ریاض 
ســابقه ای طولانــی دارد، اما مطرح  شــدن 
بُعد هســته ای برای نخســتین بار نشــانگر 
سطحی تازه از همکاری و بازدارندگی است. 
تحلیلگران می گویند توافق جدید می تواند به 
 عنوان یک پیام آشکار به بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقه ای تلقی شود که معادلات قدرت 
در خاورمیانه در حال تغییر اســت. اظهارات 
آصف فقط چند روز پس از حمله اســرائیل 
به رهبــران حمــاس در قطر مطرح شــد؛ 
حمله ای که شــش کشته بر جای گذاشت و 
نگرانی های جدیدی برای کشــورهای عربی 
ایجاد کرد. در نــگاه برخی ناظران، اظهارات 
وزیر دفاع پاکســتان تلاشــی برای هشدار به 
اسرائیل و ایجاد نوعی بازدارندگی نمادین در 

برابر تل آویو بود.
هیچ یــک از دو دولت توضیح بیشــتری 
درباره نحوه اســتفاده احتمالی عربســتان از 
زرادخانه هسته ای پاکســتان ارائه نکرده اند. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز پاســخی 
رســمی به این موضوع نداده اســت. آصف 
هم زمان اســرائیل را متهم کــرد که هرگز به  
طور کامل برنامه هسته ای مشکوک خود را به 
آژانس گزارش نکرده است. برخی تحلیلگران 
یادآور می شــوند که ابهام در سازوکار عملی 
چنین تعهدی می تواند خود به عاملی برای 
افزایش تنش و رقابت تســلیحاتی در خلیج 
فــارس تبدیل شــود. اظهــارات وزیــر دفاع 
پاکستان بُعد تازه ای به رقابت های استراتژیک 
منطقه افزود. این موضع نشان دهنده نگرانی 
فزاینده ریاض از پیامدهای جنگ غزه و تمایل 

به برخورداری از بازدارندگی هسته ای است.

شــرق: صدای فریادها خیابان های کاتماندو را پر کرده بود؛ دانش آموزانی با یونیفورم مدرسه و جوانانی 
با پلاکاردهایی علیه فســاد، به  سوی پارلمان می دویدند. در خانه های قدرت، سیاست مداران سالخورده و 
خانواده هایشان از پشت دیوارهای بلند نظاره می کردند، غافل از اینکه شکاف نسلی در حال انفجار است. 
خیزش اخیر نپال با ممنوعیت شبکه های اجتماعی آغاز شد، اما به سرعت به موجی علیه فساد و امتیازات 
سیاســی بدل شد. تصاویری که از زندگی تجملی فرزندان سیاســت مداران در فضای مجازی پخش شد، 
خشم جوانانی را شعله ور کرد که آینده شان را در سایه بیکاری و مهاجرت می دیدند. سوزاندن خانه یکی 
از وزیران در پوخارا و به آتش کشیدن هتل پنج ستاره در پایتخت، نماد خشمی بود که سال ها در زیر پوست 
جامعه جمع شــده بود. سال ۲۰۰۸ حکومت سلطنتی در نپال جای خود را به یک حکومت مائوئیستی-
 کمونیستی داد و این آغاز فاجعه بود. سامپ پائودل، برنامه نویس ۲۲ ساله، در جریان تظاهرات با پلاکاردی 
دست ساز حضور یافت که تصویر «شارما الُی »، نخست وزیر پیشین   را در حال بلعیدن بسته های پول نشان 
می داد. او می گفت: «یک طرف بچه های مقامات  هســتند که فسادشــان را به رخ می کشند  و طرف دیگر 
جوانانی که مجبورند برای تحصیل و کار وطن را ترک کنند ». این شکاف اجتماعی-نسلی، همان محرکی 

است که نپال را به آخرین قربانی چرخه سقوط رهبران سالخورده در جنوب آسیا بدل کرد.
الگوی تکراری؛ از کلمبو تا داکا

اما نپال تنها صحنه این روایت نیســت؛ دو ســال پیش، در سریلانکا نیز جوانان خشمگین خیابان ها را 
به کنترل گرفتند. صف های طولانی بنزین، خاموشــی های ۱۲ساعته و تورم سرسام آور، میلیون ها نفر را به 
اعتراض کشاند. جنبش «آراگالایا» یا «مبارزه»، به سرعت تبدیل به یک جنبش اعتراضی تمام عیار شد؛ جایی 
که دانشــجویان و فعالان فرهنگی خواستار کناره گیری خاندان راجاپاکسا شدند. در نهایت، رئیس جمهور 

گریخت و صحنه ای جهانی از سقوط یک حکومت با دستان نسل جوان رقم خورد.
بنگلادش هم در تابستان ۲۰۲۴ شاهد روایتی مشابه بود. اعتراض ها در ابتدا حول سهمیه های شغلی 
و تبعیض در استخدام ها شکل گرفت، اما با خشونت پلیس و صدها کشته به قیامی سراسری تبدیل شد. 
دانشجویان رهبری را بر عهده داشتند و پس از چند ماه کشمکش خونین، نخست وزیر، شیخ حسینه، مجبور 
شــد با بالگرد به هند بگریزد. سه کشور، سه داســتان متفاوت؛ اما خط مشترک آشکار است: نسل «زد» با 
جسارت و بی پروایی، رهبران سیاسی را به چالش کشید و نشان داد  فروپاشی مشروعیت می تواند به سرعت 

به سقوط منجر شود.
اقتصاد شکسته و فرصت های از دست رفته

اقتصاد در قلب این بحران هاســت. طبق داده های بانک جهانی، در جنوب آســیا بین سال های ۲۰۲۵ 
تا ۲۰۳۰ هر ماه یک میلیون نفر وارد بازار کار می شــوند؛ اما فرصت های شــغلی به هیچ وجه پاســخ گوی 
این جمعیت نیســت. در نپال ۳۳ درصد جوانان نه شــاغل  هســتند و نه در حال تحصیل یا آموزش. در 
بنــگلادش این رقم ۳۰ درصد و در اندونزی ۲۱ درصد اســت. این اعداد جزء بالاترین ها در جهان خارج از 
مناطق جنگی محسوب می شوند. نسل «زد»، نسلی تحصیل کرده و متصل به اینترنت، خود را با هم سالان 
در کشــورهای توسعه یافته مقایســه می کند. بســیاری از آنان تجربه دو بحران بزرگ اقتصادی (۲۰۰۸ و 
کرونا) را از سر گذرانده اند و اکنون با رکود و تورم دست وپنجه نرم می کنند. در چنین فضایی، دیدن تصاویر 
فرزندان سیاست مداران در ســفرهای لاکچری یا کنار درخت کریسمس تزیین شده با کیسه های برندهای 
لوکس، همان جرقه ای است که خشم انباشته را به انفجار می رساند. یکی از ویژگی های بارز سیاست در 
این کشــورها، رواج خاندان های سیاسی است. در اندونزی  تقریبا یک چهارم اعضای پارلمان خویشاوندان 
سیاست مداران باسابقه  هستند. در فیلیپین  ۷۱ نفر از ۸۲ فرماندار استانی در انتخابات اخیر از خاندان های 
سیاســی بودند. این ســاختار موروثی، همراه با تجمل گرایی علنی فرزندان و همسران مقامات، احساس 
انســداد اجتماعی را تقویت می کند. جنبش های اخیر با هشــتگ هایی ترند شده در شبکه های اجتماعی 
جهانی شدند. حساب های کاربری ویژه ای در اینستاگرام به ردیابی پوشاک و اکسسوری برند سیاست مداران 
اختصاص یافته و صدها هزار دنبال کننده پیدا کرده اند. یوس کناواس، پژوهشگر اندونزیایی،  معتقد است: 

«آنچه می بینیم، جوانانی هستند که احساس می کنند در کشوری با درهای بسته زندگی می کنند؛ جایی که 
فرصت ها فقط برای فرزندان و بستگان سیاست مداران محفوظ است ».

نسل دیجیتال، سیاست آفلاین
ویژگی مهم این موج اعتراضی، پیوند دیجیتال معترضان است. نسل «زد» نه تنها در خیابان، بلکه در 
فضای مجازی هم صحنه را هدایت می کند. مســدودکردن اینترنت یا محدودکردن شبکه های اجتماعی، 
همان طور که در نپال و بنگلادش دیده شد، اغلب نتیجه معکوس دارد. روملا سن، استاد دانشگاه کلمبیا، 
به وال اســتریت ژورنال می گوید: «این نســل با مهارت دیجیتــال و درک جمعی، ابزارهــای تازه ای برای 
سازماندهی یافته است. محروم کردنشان از این فضا فقط احساس سرکوب را تشدید می کند ». از سوی دیگر، 
ساختار رهبری این جنبش ها اغلب غیرمتمرکز است؛ به جای رهبران کاریزماتیک سنتی، گروه های کوچک 
و شــبکه های دانشجویی یا مدنی نقش هماهنگ کننده دارند. همین ویژگی، مهار یا نفوذ در اعتراض ها را 
برای حکومت ها دشــوار می کند. ســن بالای رهبران در این کشورها به نمادی از گسست بدل شده است. 
هنگام سقوط، نخست وزیر نپال ۷۳ سال داشت، حسینه در بنگلادش ۷۶ ساله بود و راجاپاکسا در سریلانکا 
۷۴ ساله. در مقابل، بیش از نیمی از جمعیت این کشورها زیر ۲۸ سال  دارند. این عدم تناسب نه تنها از نظر 
سنی، بلکه از منظر ارزش ها و انتظارات، فاصله ای عمیق ایجاد کرده است. میناگشی گانگولی از دیده بان 
حقوق بشــر می گوید: «جوانان نتوانستند چیزی بیابند که آنان را به رهبران شان پیوند دهد. شکاف بسیار 
عمیق بود ». او این «ناسازگاری» را دلیل اصلی شدت خشم نسل «زد» می داند؛ نسلی که دیگر نمی خواهد 

در سایه وعده های توخالی زندگی کند.
پیامدها برای آینده منطقه

این خیزش ها پرسشی جدی را پیش روی آسیا قرار داده است: آیا منطقه در آستانه  دوران انقلاب های نسل 
«زد» قرار دارد؟ پل استانیلند، استاد دانشگاه شیکاگو، معتقد است  این نوعی «سیاست جدید بی ثباتی» است؛ 
سیاستی که نه  از کودتا یا جدایی طلبی، بلکه از مطالبات اقتصادی و عدالت خواهی نسل جوان برمی خیزد. 
از منظــر امنیتی، این وضعیت می تواند موجی از بی ثباتی مزمن ایجاد کند. ســرمایه گذاران خارجی نگران 
تکرار سناریوهای سریلانکا و بنگلادش  هستند و دولت ها به سمت تدابیر سخت گیرانه تر امنیتی و اینترنتی 
می روند. اما سرکوب، همان طور که تجربه نشان داده، فقط چرخه خشم را تشدید می کند. پرسش کلیدی 
آن اســت که آیا این اعتراض ها به تغییرات نهادی و پایدار منجر می شود یا خیر؟ در سریلانکا و بنگلادش، 
سقوط رهبران فضای تازه ای گشــود ولی چالش های اقتصادی و فساد ساختاری همچنان پابرجاست. در 
نپال نیز  اســتعفای نخست وزیر لزوما به معنای آغاز اصلاحات نیست. با  این  حال، کارشناسان بر این باورند 
که عنصر تازه در این دوره، حضور یک نسل تحصیل کرده و متصل است که از یکدیگر الهام می گیرند. جیوَن 
شارما، انسان شناس سیاسی  می گوید: «جوانان نپال دقیقا می دانستند در بنگلادش و سریلانکا چه رخ داده 
اســت. آنها یاد می گیرند، الگوبرداری می کنند و امید به تغییر را زنده نگه می دارند ». خشــم نسل «زد» در 
آسیا صرفا واکنشی به فساد یا بحران های اقتصادی نیست؛ این جنبش ها بازتاب یک تغییر بنیادین در رابطه 
میان جامعه و قدرت اند. نسلی که با اینترنت و آموزش رشد کرده، حاضر نیست آینده اش قربانی نپوتیسم 
و وعده های توخالی شــود. از کاتماندو تا داکا و از کلمبو تا جاکارتا، پیام جوانان یکســان است: پایان دوران 

سیاست های موروثی و آغاز عصری که پاسخ گویی و عدالت، حداقل مطالبه عمومی است.

نپال؛ جرقه ای که آتش را شعله ور کرد

نسل «زد» علیه قدرت ششمین وتوی آمریکا علیه آتش بس در غزه
شرق: صدای زنگ رأی گیری در سالن شورای امنیت طنین انداز شد؛ ۱۴ دست 
بالا رفت و فقط یک کشور رأی مخالف داد. وتوی تازه آمریکا علیه پیش نویس 
قطع نامه ای که بر آتش بس فوری و دائم در غزه تأکید می کرد، معادله را بر هم زد و 
بار دیگــر جایگاه آمریــکا را در برابر اجماع جهانی به نمایش گذاشــت. قطع نامه 
پیشنهادی، حاصل کار ۱۰ عضو غیردائم شورا، بر «رنج فزاینده غیرنظامیان فلسطینی» 
تأکید داشت و خواستار رفع تمام محدودیت ها برای رساندن کمک های بشردوستانه 
به بیش از دو میلیون نفر در غزه شــد. با این حال، ایالات متحده اعلام کرد که متن 
به انــدازه کافی حماس را محکوم نمی کند. نتیجه رأی گیری، شــکاف آشــکار میان 
واشنگتن و متحدان سنتی اش از جمله بریتانیا و فرانسه را آشکار کرد؛ کشورهایی که 
همگی به قطع نامه رأی مثبت دادند. این اتفاق فقط چند روز پیش از آغاز نشســت 
ســالانه مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد؛ جایی که انتظار می رود موضوع غزه و 
همچنین شناسایی فلسطین در دستورکار قرار گیرد. هم زمان بسیاری از متحدان غربی 
آمریکا، از جمله کشــورهای اروپایی، در حال آماده ســازی برای به رسمیت شناختن 
فلســطین هستند؛ اقدامی که واشــنگتن و تل آویو قاطعانه با آن مخالفت می کنند. 
چنین چشــم اندازی می تواند نه تنها بر روابط آمریکا با شرکای قدیمی سایه بیندازد، 
بلکه فضای تازه ای برای مشروعیت بخشی بین المللی به آرمان فلسطین ایجاد کند. 
ایالات متحده از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون چندین پیش نویس مشــابه را وتو کرده اســت. 
اســتدلال اصلی دولت آمریکا این بوده که خواست آتش بس در این متون به آزادی 
بدون  قیدوشرط گروگان ها ارتباطی ندارد و در عمل به نفع حماس تمام می شود. این 
موضع با انتقاد گســترده روبه رو شده است. بسیاری از دیپلمات ها می گویند که کاخ 
سفید با چنین رویکردی خود را در برابر اراده جمعی جهان قرار داده است. نماینده 
اسرائیل در سازمان ملل، دنی دانون، قطع نامه را «بی اثر و خطرناک» توصیف کرد. او 
گفــت: «این متن نه گروگان هــا را آزاد می کند و نه امنیتی بــرای منطقه به ارمغان 
می آورد. اسرائیل به مبارزه با حماس و دفاع از شهروندانش ادامه خواهد داد، حتی 
اگر شــورای امنیت ترجیح دهد چشمانش را بر تروریســم ببندد». تل آویو هم زمان 
عملیات زمینی تازه ای را در شــهر غزه آغاز کرده و وعده داده که زیرساخت نظامی 
حمــاس را نابود خواهــد کرد؛ بی آنکه جدول زمانی مشــخصی ارائه دهد. در متن 
قطع نامه، اعضای شورا نســبت به گزارش های نهادهای بین المللی درباره قحطی 
هشدار داده بودند. گزارشی که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد شهر غزه عملا گرفتار 
قحطی اســت و اگر آتش بس برقرار نشود، گرسنگی به سراسر نوار گسترش خواهد 
یافت. این وضعیت در حالی است که دوسوم جمعیت نوار غزه در شرایط آوارگی و 
کمبود شدید مواد غذایی زندگی می کنند. هم زمان با رأی گیری، گروهی از کارشناسان 
مســتقل که از سوی شورای حقوق بشر ســازمان ملل مأمور بررسی بودند، گزارشی 
منتشــر کردند که در آن اسرائیل را به «ارتکاب نسل کشی» متهم کردند و از جامعه 
جهانی خواستند برای توقف آن اقدام کند. این گزارش، بُعد حقوقی تازه ای به بحران 
افزود و فشارهای سیاسی بر اسرائیل و متحد اصلی اش، آمریکا، را افزایش داد. فقط 
چند روز پیش از این رأی گیری، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع از راه حل 
دو دولت حمایت کرده و از اسرائیل خواسته بود به تشکیل کشور فلسطینی تن دهد. 
چنین تصمیماتی فضای دیپلماتیک تازه ای ایجاد کرده که می تواند به تدریج اسرائیل 
و آمریکا را در موقعیت انزوا قرار دهد. تحلیلگران هشدار می دهند که ادامه این روند 
به کاهش نفوذ واشــنگتن در خاورمیانه و فراتر از آن منجر خواهد شــد. مخالفت 
آمریکا با قطع نامه های آتش بس، هم زمان با گسترش عملیات نظامی اسرائیل، خطر 

شعله ورشدن بحران در کل خاورمیانه را افزایش می دهد. 
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